
  
  
  
  

  هواشناسي سنتي، زمستان و تمناي باران در ايذه خوزستان

  خير قاسمي قدم

  
  هواشناسي سنتي

مردم ايذه اغلب كشاورزند و از اواسط پاييز چشم به          
آسمان دارند؛ وقتي يكي دو بار باران ببارد زمين را شخم           

زنند تا با آمدن باران بعدي و برف براي كشت آماده             يم
  .شود

موقـع و نـافع از آرزوهـاي هـر            هاي بـه    آمدن باران 
طـور   كـشاورز اسـت و دربـاره آمـدن بـاران و همـين      

كنند در    بيني مي   هايي كه با آن بارش باران را پيش         نشانه
  . بين مردم آداب و باورهايي وجود دارد

 دور از نسلي بـه نـسل بعـد          اي كه از ساليان     با تجربه 
هـايي    بينـي   رسيده، درباره بـارش بـاران و بـرف پـيش          

اگر يك روز آفتاب خيلي سوزان و هـوا گـرم           . كنند  مي
  .گويند روز بعد باران خواهد باريد شود، مي

اگر ابر از شرق به غرب حركت كنـد آن را نـشانه             
دانند، ولي اگر از شمال به جنوب حركت          بارش باران مي  

گوينـد بـاران در كـار نيـست و در ايـن بـاره                 كند مي 
  :گويند مي

  

  ابر وه فارس بارون وه لرستون
abr ve fârs barun ve lorestan 

  جمش كنه برش كوهستون
jameš kone bareš kuhestun 

اگر ابر از طرف فارس به سوي لرستان در         : برگردان
  .بارد حركت باشد، در نقاط ديگر باران مي

باشد، وسط ابرها باز و آسمان ديـده        وقتي هوا باراني    
كنند كه باران زيادي خواهـد باريـد و           بيني مي   شود پيش 

در اين مـورد ايـن      . ممكن است موجب خرابي هم بشود     
  :برند اصطلاح را به كار مي

  كم دام بدره اما كم آسمان ندره
kome dâm bedere āmâ kom āsemân nadare 

موقع و نـافع از آرزوهـاي هـر  هاي به   آمدن باران 
طـور كشاورز است و درباره آمدن بـاران و همـين        

بينـي  هايي كه با آن بارش بـاران را پـيش           انهنش
. كنند در بين مردم آداب و باورهايي وجود دارد مي
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آسـمان پـاره    دل مادرم پاره شود ولي دل       : برگردان

  .نشود
رنگ در    اگر صبح قبل از طلوع خورشيد ابرهاي سرخ       

آسمان ديده شوند، آن را نشانه آمدن باران شـديد در آن       
دانند، ولي اگر در غروب چنين حالتي در آسمان           روز مي 

  :بارد گويند باران نمي غرب ديده شود، مي
  اور سر سوون هر كجا هدي خوت برسون

avre sor sâvon har kojâ hedy xot beresun 
اگر صبح ابر سرخ هرجا ديدي، خـودت را         : برگردان

  .به جاي امني برسان
  اور سر شومون سرت بنه امن و امون

avre sor šumun saret bene amn o amun 
اگر ابر سـرخ را در افـقِ شـامگاه ديـدي،       : برگردان

سرت را راحت زمين بگـذار چـون از بـاران در امـن و               
  .اماني

 مردم در پاييز از آسمان باريدن باران و بـرف           انتظار
اگر باران رحمت الهي دير ببـارد همـه ناراحـت            . است
شوند و در هرجا صحبت از باريدن يا نباريدن           مي

  .باران است
  »امسال باران نباريده خدا كند خشكسالي نيايد«
  »امسال سال خوبي نيست بلكه خدا رحم كند«

  (hâr hâr hârunak)هار هار هارونك 
در زمان گذشته اگر بارش نزولات آسماني تا        

افتاد، مردم بعـد      نزديك اواخر زمستان اتفاق نمي    
از نذر و دعا و درخواست از خدا، آييني بـه نـام             

كردند؛   برپا مي(kal kal kussa)كل كل كوسه 
اي از جوانـان در يـك محـل جمـع             شبي دسـته  

 خود  شدند و يك نفر به عنوان گرداننده آيين صورت          مي
اي را بـه      كرد و كيسه    را سياه و لباس نامناسب به تن مي       

خواند   رفت و مي     اهالي مي   انداخت و به در خانه      دوش مي 
  .كردند و بقيه او را همراهي مي

كردن اجناس تقديمي مـردم و        اين مراسم براي جمع   
كردن آنها براي دعا و طلب باران از خـدا انجـام              تشويق

  .شد مي
خـواهي گـروه را       ا صداي بـاران   ه  خانه  وقتي صاحب 

 در مراسـم     شنيدند، آماده استقبال از آنهـا و شـركت          مي
رفـت و بـه       بام مـي    خانه به پشت    گاهي صاحب . شدند  مي

پاشيد، چون    محض رسيدن آنها آب بر سر و رويشان مي        
مردم آب را نماد روشـنايي و آمـدن خوشـي و خرمـي              

  .دانستند مي
 چاي، قند و بـرنج       پاشي، نوبت دادن آرد،     بعد از آب  

رسيد كه هر خانواده بخشي از اين اقلام را در كيـسه              مي
  .ريخت سرگروه مي

اگـر از   . مراسم توأم با سر و صدا و شادي هـم بـود           
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و (گرفتنـد     هـا دم مـي      شد بچـه    اي داده نمي    اي هديه   خانه
  »خونه گدا هيچي ندا«): خواندند جمعي مي دسته

كردنـد،    جرا مـي  گروهي كه مراسم تمناي باران را ا      
اي از هـدايا را بـه افـراد نيازمنـد             بجز آرد بخش عمـده    

بـه  (كردند    رساندند و بخشي را هم بين خود تقسيم مي          مي
، بعد مقـداري آرد را خميـر        )ويژه آجيل و خشكبار را      

) نـان قطـور محلـي      ((gerde)كردند و با آن گـرده         مي
پختند و در خمير نان هم سـنگ كوچـك و تميـزي               مي

شـد آن را      وقتي نان كـاملاً پختـه مـي       . كردند  ميمخفي  
سـنگ  (اگر در سهم هركس آن نشانه       . كردند  تقسيم مي 
وجود داشت، در يك نمايش و با سر و صـدا           ) كوچك

خواهند او    كردند كه مي    كردند و تظاهر مي     او را دوره مي   
شـد كـه    هرچند گاهي ديده مـي (را به باد كتك بگيرند  

وقتـي  ). گرفتنـد    جـدي مـي    ها اجراي نمايش را     نوجوان
رسـيد يكـي از بزرگـان پـا پـيش             مراسم به اينجـا مـي     

داد تـا چنـد روز        شد و قـول مـي       گذاشت، ميانجي مي    مي
. ديگر خداوند باران رحمت خود را نـازل خواهـد كـرد           

ها هم بر اين باور بودند كه دعـاي آن ميـانجي و               بعضي
» ترسالي«مدافع اثر خواهد كرد و آن سال به قول مردم           

خواهد شد، باران در پاييز و بـرف در زمـستان خواهـد             
هـاي كـشاورزي      سـارها پـرآب، زمـين       باريد تا چشمه  

  .پرمحصول و مراتع سرسبز شوند

  )شب يلدا(اولين شب زمستان 
هاي معروف سال است كـه در    شب يلدا يكي از شب    

مردم . شود  اي برگزار مي    هر منطقه با آداب و آيين ويژه      
 كشك و پيـاز را بـراي         هندوانه، كدو، ايذه در شب يلدا     

  .كنند چره آماده مي شام و شب

گويند اگر كسي در شب چله از ايـن نـوع             برخي مي 
  .شود ها ميل كند، دچار سرماخوردگي نمي خوردني

براي نگهداري كدوتنبل تا شب يلدا وقتـي آن را از           
گذاشتند كه برسد و تازه       چيدند در ميان كاه مي      جاليز مي 
  . در سفره شب چلّه خودنمايي كندبماند تا

  زمستان
هاي سال است كه در فرهنـگ         زمستان از جمله فصل   

هـا و     مردم جايگاهي ويژه دارد و باورها، آداب و آيـين         
همچنين نامگذاري روزهاي مختلف آن از سه فصل ديگر         

  . خيلي بيشتر است
فصل زمستان در ايذه بـه طريقـي سـنتي و قـديمي             

مـستان بـا شـب پرخـاطره و بـه           ز. شود  بندي مي   تقسيم
شـود و چهـل روز اول آن بـه            يادماندني يلدا شروع مـي    

معـروف اسـت   ) چله بزرگ ((čelle gape)» گپه چلّه «
بعـد از چلـه   . بـارد  كه در چهل روز آن بيشتر باران مـي      

 يـا چلـه   (čelle kočiro)بـزرگ نوبـت چلـه كچيـرو     
  .رسد كه فقط بيست روز است كوچك مي

ر چله بزرگ و چهار روز اول چلـه         چهار روز از آخ   
گوينـد و در       مـي  (čârčâr)كوچك را اصطلاحاً چارچار     

شود اين    باورهاي مردم كه مربوط به هواشناسي سنتي مي       

ز از آخر چله بزرگ و چهار روز اول چلهچهار رو 
گويند و   مي (čârčâr)كوچك را اصطلاحاً چارچار     

در باورهاي مردم كـه مربـوط بـه هواشناسـي
»جنـگ چارچـار   «شود اين روزها بـه        سنتي مي 

 .معروف است
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ها بنا بـه      بعضي. معروف است » جنگ چارچار «روزها به   
انـد،   اي كـه دارنـد و يـا از بزرگـان يـاد گرفتـه             تجربه
به آخـرين حـد     گويند در اين هشت روز سردي هوا          مي

رسد؛ چون دو چله در حال مشاجره با هم هستند            خود مي 
گويـد    زنند و چله كوچك مي      و به هم گوشه و كنايه مي      

هرچه دالو بال چالي بي     «: اگر من به اندازه تو عمر داشتم      
 har če dâlu bal)و هرچه ميش مرو دنبـال گلـه بيـد    

čâle bi va har če miš moru donbâle galle bid) 
 .»داشتم رميب

هاي كنار     اگر من جاي تو بودم همه پيرزن        :برگردان
هاي لاغر و مـريض دنبـال گلـه را از             اجاق و همه ميش   

  .كردم سرما نابود مي
كه بنا به تقويم رسـمي از يـازدهم         (در چله كوچك    

هوا بيشتر از هر زماني     ) ماه بهمن تا شب اول اسفند است      
  .مل استشود و آمدن برف و كولاك محت سرد مي
اي بر اين باورند كـه بعـد از شـست روز كمـر                عده

: خواننـد   طور از زبان زمستان مـي       شكند و اين    زمستان مي 
. ات ببند كه آمدم     شستم شكستم، هفتادم افتادم، نودم سايه     

  .شوند مند مي شدن هوا به سايه علاقه در روز نودم با گرم
) شش روز پيـرزن   (» شش دالو «بعد از چله كوچك     

دالو با طعنه و تحقير به چله بزرگ و چله          . شود  ميشروع  
» چه شش روزم، چه شست روزتـان      «: گويد  كوچك مي 

و با اين رجزخواني سرماي شش روز خودش را با شست           
شش روز دالو   . كند  مقايسه مي ) دو ماه اول زمستان   (روز  

  .از اول تا ششم اسفندماه است
 ـ  اي در منطقه است كه مي       درباره دالو قصه   در : دگوين

قديم پيرزني بوده كه چندين شتر داشته، اما شـترهاي او           
خواهد كه    او از خدا مي   ). شدند  آبستن نمي (خوردند    برنمي

. چند روز هوا خيلي سرد شود تا شترهاي او باردار شـوند           
گيري شـترها در روزهـاي سـرد زمـستان            زمان جفت (

  .)است
از هفـتم تـا دوازدهـم       (شش روز بعد از شش دالـو        

كـر  . گويند  مي(ker o kamar)را كر و كمر ) ماهاسفند
(ker) گويند كـه لانـه    هاي غار را مي ها و شكاف   سوراخ

ها اين    بعضي.  يعني كوه  (kamar)پرندگان است و كمر     
ها در    دانند كه پرنده    شش روز را از روزهاي سرد سال مي       
  .زنند شكاف غارهاي كوه از سرما يخ مي

، نوبت چهار روز    كه بگذرد » كر و كمر  «شش روز   
رسد كه سرما بـه        مي (lurkurkurak)» لوركوركورك«

كند و ممكن است آنها هـم   عقاب و شاهين هم رحم نمي   
در آخر زمستان كه توان و نيروي زيادي ندارند، از سرما           

  .تلف شوند
ــار روز لوركوركــورك  ــد از چه ــا (بع ــيزدهم ت س

 شش روز ديگر را به نـام احمـديل و         ) شانزدهم اسفندماه 
شناسند كه بـراي    مي(ahmadil o mohmadil)محمديل 

دالـو  : گويند  اي دارند و مي     اين بخش از زمستان هم قصه     
. هاي احمديل و محمـديل داشـت        دو پسر به نام   ) پيرزن(

فرستاد تا كرفس بيـاورد       ابتدا پسر بزرگتر را به كوه مي      
مادر پـسر كـوچكتر را      . اما برف و سرما به او امان نداد       

فرستد اما او هم دچـار كـولاك و           سر بزرگ مي  دنبال پ 
پيرزن بعد از اينكـه هـر دو تـا          . شود  زمهرير زمستان مي  

شـود و     دهد نااميد و عـصباني مـي        پسرش را از دست مي    
دارد و دور سـرش   اي را از اجـاق برمـي     سوخته  چوب نيم 

 :گويد چرخاند و مي مي
  احمديل ره محمديل ره دل وه كي كنم خش

ahmadil ra mohmadil ra del ve ky konam xaš  



 

63

تان
وزس

ه خ
ايذ

در 
ان 
 بار

ناي
و تم

ان 
مست

ي، ز
سنت

سي 
شنا

هوا
  وردارم جومت عالم بزنم تش

vardarom jomat ālam bezanom taš. 
احمديل و محمديل من رفتند دلم بـه كـي          : برگردان
اي بردارم دنيا را بـه آتـش          سوخته  چوب نيم . خوش باشد 

  .بكشم
پيــرزن بعــد از ايــن جمــلات بــا نالــه و آه چــوب 

باور و افسانه مربـوط بـه       كند در     سوخته را پرتاب مي     نيم
سوز پيرزن به بوته گياه و يا         زمستان آمده اگر چوب نيم    

وزد، ولي اگـر در آب        خاك بخورد آن سال باد زياد مي      
  .يا دريا بيفتد، سال پرباري خواهد بود

 كر و كمـر، لورلـورك،        شش دالو، ( روز،   22بعد از   
) شن شن بـورون   (نوبت هفت روز    ) احمديل و محمديل  
(šen šen borun)شود رسد كه هوا گرم و خوش مي  مي .

هاي كهر هم معني شن شن بوران اسـت كـه             شيهه اسب 
دو : گويند  اين بخش از انتهاي زمستان هم قصه دارد و مي         

در يكـي از    . برادر بودند يكي ثروتمند و ديگـري فقيـر        
 و   هاي سرد و سخت قديم، برادر فقير تمـام كـاه            زمستان
هايش مصرف كـرد      داشت براي دام  اي كه در انبار       علوفه

و ناچار به خانه بـرادر ثروتمنـد رفـت و از او كمـك               
خـشك بـود، كـاه و         اما او كه خسيس و ناخن     . خواست

هاي برادرش نداد و او هم دسـت خـالي            يونجه براي دام  
گذرانـد    برگشت، ولي چون سرما روزهاي آخرش را مي       

 ها طاقـت آوردنـد و تلـف         و زمين نفس كشيده بود دام     
بنابراين ديگر كسي به علوفه در انبار مانده بـرادر          . نشدند

ثروتمند نياز پيدا نكرد و بعد از رسيدن فصل بهار بـرادر            
  :فقير پيش برادر غني و ثروتمند رفت و گفت

  اش منده كهدون شن شن بورون بد وه حال گووم كه كه
šen šene borun bad ve hâle govom ke kaheš 

mande kahdun 
هاي كهر فرارسـيد      كشيدن اسب   زمان شيهه : انبرگرد

. ماند به كاهـدان ) اش علوفه(و بدا به حال برادرم كه كاه      
  .چون بهار سبز و خرم از راه رسيد

درباره بهار هم كه بعـد از زمـستان سـرد و سـخت              
تا نيايد زمستون شلُ شـُلي نيايـد        «: گويند  خواهد آمد مي  
  »بهار گل گلي

  :كاربرد دارداين مثل هم درباره بهار 
  ».اش كشيد بهار اويد دره خوشي چپه گلي ريشه«

bahâr evyd darre xoši čape goly riše âš košid. 
بهار اومد و به دره و آبـادي مـا خوشـي و             : برگران

  .شادي داد و ريشه دسته گل سبز شد

  ها ها و سرگرمي بازي
هــاي بلنــد و ســرد زمــستان مــردم بــراي  در شــب

روند و براي سـرگرمي و         يكديگر مي   به خانة   نشيني  شب
چوپـون  «اي مثـل      هاي ويژه   ايجاد نشاط و شادي به بازي     

، تكرار جملات با كلمـات شـبيه و         »شاه و وزير  «،  »يله
پردازند كه موجـب تفـريح،        برانگيز مي   مترادف و لكنت  

  .شود شادي و سر و صداي حاضران مي

  چيستان
  »يو چنه سه گرگه نه گرگن خورد«

yo čene se gorge no gorgan xord 
  .اين چيه سه گرگ، نه گرگ را خورد: برگردان
سه ماه زمستان است كه هركس در نـه مـاه           : جواب

كـشد در زمـستان تمـام آن را مـصرف      سال زحمت مي  
  .كند مي
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  »يو چنه خدا گپه بارون زنه، خدا كچيره برف ونه«
yo čene xodâ gape barun zane xodâ kočire borf 
vane. 

بارد و چله     اين چيه كه چله بزرگه باران مي      : ردانبرگ
 .بارد كوچكه برف مي

  زمستان: جواب

  : راوي
   ساله32عبدالعلي روزرخ، 

  
  
  




